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ایلیـا موسـایی| زن مثـل لکـه ای سـیاه و باریـک، خـودش را از 

پشـت پرده پس کشـید. صورت اسـتخوانی اش در گونه ها یک باره 

چالـه می شـد. انـگار تمـام دندان هـای آسـیایش افتـاده باشـد.

چروک هـای صورتـش بـه چانـه ای باریـک و تیـز می رسـید.

صورتش شـبیه کسـی بود که همیشـه شـکلاتی در دهان دارد و 

«بـاز همو ن جـا  در حالـت مکیـدن آن ثابـت مانـده اسـت. گفـت:

وایسـاده ان... سـومین شـبه.» پـسر بـه پشـتی تکیـه کـرد. نور اتاق 

کدر و کم سـو بود. چشـم های درشـت زشـتی داشـت که در ترکیب 

بـا لب هـای کت وکلفتـش، چهره ای شـبیه ماهی هـای بی حوصله 

پیـدا می کـرد. بـه مـادرش نـگاه نکـرد. همان طـور تنبـل و کنـد 

«آخـرش می بیننـت... ولشـون کـن، بـه ما چه؟» زن خودش  گفـت:

«بیـا زنـگ بـزن  را روی زمیـن کشـید تـا نزدیک تـر شـود. گفـت:

بـه همـون نـادری الاغ، مـن خـودم باهـاش حـرف می زنـم. هـا؟ 

چـی می گـی؟» پـسر پتـوی مسـافرتی راه راهـی را کـه کنـار پایش 

بـود، روی زانوهایـش کشـید. بعـد لبـه آن را گرفـت و صورتـش را 

«نـه نـه نـه... پوشـاند. صدایـش زیـر پتـو خفـه و پـوک بـود. گفـت:

صدبـار گفتـم خوشـم نمیـاد... اینـا همه شـون دستشـون تـو یـه 

کاسه سـت... خـود حراسـت هـم کاری نـداره بـه اینـا... فقـط از 

آدمـای چاپلـوس خوشـش میـاد.» زن بـا حالتـی ملتمـس گفـت:

«خـب، مـن کـه نمی خـوام چاپلوسـی کنـم... یه جـوری می گـم تـو 

هـم کوچیـک نشـی پیششـون.» پـسر همان طـور زیـر پتـو گفـت:

«همین کمالی صبح تا شـب تو دفتر حراسـته... هی خبر می بره،

خبر میاره. خود نادری هم زله شـده از دسـت اینا.» زن دسـتش 

«خـب، مـا کـه بـه اینـا کاری نداریـم. را گذاشـت روی شـانه پـسر؛

بـذار هـرکاری دلشـون می خـواد، بکنـن... تو گند خودشـون خفه 

می شـن.» پـسر گفـت:«همیـن کمالـی کـه هـی دم تکون می ده برا 

حراسـت... با یکی از حسـابدارا جیک وپیک داره... زن و بچه اش 

اگـه بفهمـن، کلاهـش پـس معرکـه اس... ولی عزیزدردونه شـونه.»

«خـب، بـذار مـن زنـگ بزنـم بـه نـادری... چیـکار بـه کار  زن گفـت:

اینـا داریـم؟ بهـش می گـم جریـان چـی بـوده و اصـلا کمالیـه کـه 

خرده شیشـه داره... تـو هـم اون پیامـی کـه اشـتباه بـرات اومـده،

نشونشـون بـده» و پتـو را از روی کلـه پـسر کشـید. پـسر بـا هـردو 

دسـت سرش را گرفتـه بـود. گفـت:«نـه، نمی خـوام. خوشـم نمیـاد 

بـرم اونجـا... مـن قاتـی لجناشـون نمی شـم... حـس خوبـی هـم 

«خب، نـدارم مثـل خبرکشـا بـرم لوشـون بـدم.» صـورت زن وارفت؛

این جـوری خوبـه؟ اونـا دارن کارشـونو می کنـن... هـم کارتـو ازت 

«برن  گرفتـه ان، هـم گنـدای خودشـون رو انداخته ان گردن تو...».

بـه جهنـم... آهـم دامنشـونو می گیـره... عاقبتشـو می بینـن.» زن 

تکیـه داد بـه پشـتی، انـگار بیشـتر ولـو شـد. گفـت:«مـن عقلـم بـه  

جایـی قـد نمـی ده... می گـم اقـلا از خـودت دفاع کـن... برو حرف 

بـزن.» پـسر چیـزی نگفـت. زن گفـت:«تـو این اوضـاع تو خرجمون 

می مونیـم.» دوبـاره بلنـد شـد و رفـت پشـت پـرده. قایـم و فـرز بـا 

انگشـت های باریکش گوشـه پرده را داد کنار و تندی پس کشـید.

«خـدا مرگـم...» پـسر  یـک جیـغ کوتـاه از گلویـش بیـرون ریخـت؛

«جان هرکی  «آقاهـه فکـر کنـم منـو دید» پسر گفـت: نگاهـش کـرد.

«دیشـب داشـتن یه  دوسـت داری، بی خیال اینا شـو.» زن گفت:

کیسـه می بـردن... دلم یه جـوری شـد.» پـسر هـووف کشـید. زن 

«کمالـی بـا خـود دخـتره رفته ان پیش حراسـت؟» پسر یک  گفـت:

خـودکار از کنـار پایـش برداشـت و ادای سـیگار کشـیدن درآورد.

«نکـن... بـاز دوبـاره شروع می کنـی  هـا!» «هـا.» زن گفـت: گفـت:

پشـت بـه پـرده ایسـتاده بـود و هنـوز دو دسـتش به حالـت تـرس 

«همـه دیـده ان... روی قفسـه سـینه اش قفـل بـود. پـسر گفـت:

نیم سـاعت بعدشـم منـو خواسـتن و گفـتن اخراجـی... قبلـش 

هـی نـادری رو خواسـتن تـو اتـاق... هـی کاغذ بـرد، هی رفت، هی 

«نکـن... خـدا خیرشـون نـده... نکـن می گـم... اومـد.» زن گفـت:

«هرچی  الان خـودکار مـی ذاری دهنـت، فردا سـیگار.» پسر گفت:

گفتـم چـی شـده... حراسـتیه گفـت: خـودت بهـتر می دونـی...

یـه حرفایـی راه افتـاده می گـن بـه دخـتره پیـام داده ام... یعنـی 

این جـوری بـرام پاپـوش درسـت کـرده ان... حـالا خـود دخـتره بـا 

کمالـی جیک وپیـک داره.» زن برگشـته بـود و بـاز داشـت لبـه 

پـرده را کنـار مـی زد. قـوز کـرده بـود. رو بـه شیشـه پنجـره گفت:«تو 

بهـش پیـام دادی؟» پـسر یـک کام دیگـر از خـودکار گرفت. گفت:

«نـه بابـا! حرفـا می  زنـی  هـا... همیـن پیامـای کاریـه فقط... شـاید 

رفتـه ان بـا فتوشـاپ یـه چیـزی سرهـم کـرده ان.» زن گفـت:«دارن 

«الهـی بـه زمیـن گـرم بخـورن!» یـه  چیـزی می بـرن.» بعـد گفـت:

«آخـرش کار مـی دی دسـتمون.» زن پـرده را رهـا کـرد. پـسر گفـت:

«بـذار زنـگ بزنـم، صحبـت کنم باهاشـون.» گفـت:
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آخرین جزئیات
از آتش سوزی شبانه در اوین
که شایعات فراوانی درپی داشت

۴کشته و ۶۱زخمی
در حادثه زندان

در  شـنبه  پایانـی  سـاعات  حـوادث|  گـروه 
آتش سـوزی  تهـران،  سـعادت آباد  منطقـه 
اینکـه  از  پیـش  امـا  داد  رخ  گسـترده ای 
رسـانه های داخلی به آن بپردازند، شـبکه های 
معانـد بودنـد کـه بلافاصلـه اخبـار عادی شـان 
کشته سـازی های  و  خیالـی  تجمع هـای  از 
سـریالی  را رهـا کردنـد و بـا تیتـر «انفجـار در 
زنـدان اویـن» بـه ایـن حادثـه پروبـال دادنـد 
همیشگی شـان،  داستان سـرایی های  بـا  و 
شـهروندان  و  زندانیـان  خانواده هـای  از 
خواسـتند تا خود را به اوین برسانند؛ موضوعی 
خانواده هـای  برخـی  نگرانـی  موجـب  کـه 
زندانیـان شـد و درنتیجـه آن هـا مقابـل زنـدان 
تجمع کردند. اما آنچـه خانواده های زندانیان 
را آرام کرد، تماس بستگانشان از درون زندان 
بود که خبر سلامتی شـان را دادنـد، با این حال 
اطلاع رسـانی قطره چکانـی از حادثـه، آن هـم 
در میـان هیاهـوی رسـانه های بیگانـه، موجب 
وقـوع شـایعات گسـترده ای شـد و کار را بـرای 
روشـنگری رسـانه های داخلـی دشـوار کـرد.
براساس اطلاع رسـانی مرکز رسـانه قوه قضاییه، 
برخـی  بیـن  شـنبه  شـامگاه  درگیـری  درپـی 

زندانیـان بنـد ویـژه سـرقت و محکومیت های 
مالـی زنـدان اویـن و آتش سـوزی پیش آمـده 
در کارگاه خیاطی این زندان، که منجر به ورود 
سـریع و به موقـع نیروهـای انتظامـی و امدادی 
شـد، تعـداد بسـیاری از زندانیـان نجـات پیـدا 
کردند و از صحنه آتش سـوزی بـه نقطه ای امن 

منتقـل شـدند.
به دسـت آمده،  اطلاعـات  آخریـن  برپایـه 
چهـار زندانـی بـر اثـر استنشـاق دود ناشـی 
از آتش سـوزی درگذشـتند و ۶۱زندانـی نیـز 
جـزو  جان باختـه  افـراد  شـدند.  مجـروح 
محکومـان ناشـی از سـرقت بودنـد کـه در 
زندان اوین، دوران محکومیت خود را سـپری 

. نـد د می کر
 براسـاس ایـن اطلاعیـه، بیشـتر زندانی هـای 
مجـروح به صـورت سـرپایی مـداوا شـدند و 
تنهـا ۱۰نفـر از آنـان در مراکـز درمانـی بسـتری 
هسـتند کـه حـال چهـار نفـر وخیـم گـزارش 
شـده اسـت. همچنیـن بیـش از ۷۰ زندانـی کـه 
در معـرض خطـر آسـیب دیدگی بودنـد، نجات 

پیـدا کردنـد.
از طرفـی در جریـان درگیـری و آتش سـوزی 

زنـدان اویـن، تعـدادی از زندانیـان جرایـم 
خشـن و خطرنـاک، قصـد فـرار از زنـدان را 
حفاظتـی  تمهیـدات  باتوجه بـه  کـه  داشـتند 
دیـروز  نشـدند.  موفـق  گرفته شـده،  بـه کار 
وضعیـت زنـدان بـه حالـت عـادی درآمـد و 
هویـت زندانیـان فوت شـده نیـز بـه اطـلاع 
خانـواده آن هـا رسـید و نـام درگذشـتگان پس 
از دسـتور مقـام قضایـی منتشـر خواهـد شـد.

دربـاره  تهـران  آتش نشـانی  سـخنگوی 
جزئیـات حادثـه آتش سـوزی بـه ایسـنا گفـت: 
محـل حادثـه یـک سـاختمان دوطبقـه بـود کـه 
کارگاه هـای آموزشـی در آن برگـزار می شـد. 
آتـش نیـز در قسـمت خیاطـی ایـن سـاختمان 
در طبقـه بالایـی رخ داده بـود. آتش نشـانان با 
کمک نردبـان هیدرولیکـی و با نفوذ بـه داخل، 
عملیـات اطفـای حریـق را اجـرا و آتـش را کاملا 

خامـوش کردنـد.
جـلال ملکـی ادامـه داد: در محـدوده ای کـه 
آتش نشـانان عملیـات خـود را اجـرا کردنـد، 
هیچ گونـه خسـارت جانـی مشـاهده نشـد و 
امدادگـران پـس از اطفـای حریـق، محـل را بـه 

عوامـل مربـوط تحویـل دادنـد.

 گـروه حـوادث| آمـار تلـخ مرگ ومیـر کارگـران درحالـی هرسـاله اعـلام 

می شـود کـه هیـچ خـبری از خانـواده و نزدیـکان ایـن افـراد منتـشر 

نمی شـود؛ خانواده هایـی کـه نان آورشـان را از دسـت می دهنـد 

و بـا دنیایـی از معضـلات و مشـکلات اجتماعـی تنهـا می ماننـد.

ر و رفـاه اجتماعـی  ر اداره کل تعـاون، کا براسـاس آمـا

خراسـان رضوی، در ۶ماهـه ابتدایـی امسـال به طـور میانگیـن 

هـر هشـت روز یـک کارگـر بـر اثـر حـوادث مختلـف هنـگام کار جـان 

باخته است. به عبارتی هر هشت روز یک خانواده در خراسان رضوی 

بی پناه شـده اند؛ موضوعی که با توجه بیشـتر کارفرمایان به مسـائل 

ایمنی هنگام کار، پیشگیری پذیر است.

براسـاس آماری که ایرنا منتشر کرده اسـت، حوادث ناشـی از کار در 

خراسـان رضوی در ۶ ماهـه نخسـت امسـال،۲۱ قربانـی گرفتـه کـه 

بیشـترین آن هـا بـا ۱۰۶ حادثـه مربـوط بـه حوزه کارگران سـاختمانی 

بوده است.

بعد از حوزه کارگران ساختمانی، بخش صنعت و کارگاه های صنفی 

بیشترین حوادث را داشته اند. در این مدت،۲۵۱ حادثه ناشی از کار 

۱۸درصد  در استان رخ داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،

کاهش یافته است. در ۶ماهه ابتدایی امسال نیز مرگ ومیر کارگران  

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ۹ درصد کمتر شده است.

مهم تریـن دلیـل بـروز حـوادث ناشـی از کار، نظـارت نکـردن کارفرمـا 

بـر نحـوه انجـام کار و اسـتفاده از وسـایل ایمنـی اسـت، امـا بعـد از 

ایـن موضـوع در حـوزه حـوادث سـاختمانی، گودبـرداری غیراصولـی 

و سـقوط از ارتفـاع ناشـی از رعایـت نکـردن اصـول ایمنـی، بیشـترین 

عامـل بـروز سـوانح بوده اسـت.

خبر

مهدی قرآنی

  فرمانده انتظامی مشهد 

از دستگیری اعضای دو گزارش

ر  د رگیـری  و ز ه  گـرو

عملیات هایـی جداگانه 

در این شـهر خبر داد.

سرهنـگ احمـد نگهبـان بـا اشـاره بـه 

جزئیـات ایـن پرونـده گفـت: مرحلـه اول 

ایـن عملیـات ضربتـی را نیروهـای دایـره 

تجسـس کلانـتری نجفـی طرح ریـزی و 

اجـرا کردنـد. در ایـن ماموریـت پلیسـی،

مجریـان قانـون درپـی دریافـت اخبـاری 

ازسـوی شـهروندان بـا موضـوع اخـاذی 

افراد مامورنما، وارد عمل شده و تحقیقات 

خـود را آغـاز کـرده بودنـد.

ن  مـی مشـهد بیـا نتظا رشـد ا م ا  مقـا

یـی در کلانـتری  بطـان قضا : ضا کـرد

نجفـی مشـهد در ادامـه تحقیقـات خـود 

دریافتنـد کـه متهـمان بـا جعـل عنـوان،

خـود را مامـور قانـون معرفـی کرده و از این 

طریق، تعدادی از شـهروندان را سرکیسـه 

کرده انـد. مامـوران بـا بررسـی سرنخ هـای 

موجـود و اظهـارات مال باختـگان، موفـق 

بـه چهره زنـی ایـن افـراد شـدند.

سرهنگ نگهبان افزود: پس از ترسیم چهره 

متهمان، اقدامات بعدی برای شناسـایی 

هویـت ایـن افـراد انجـام گرفـت و زمانـی 

نگذشـت کـه مامـوران اخـاذی شناسـایی 

شـدند. سرنخ های به دسـت آمده، ماموران 

پلیـس را بـه یک قدمـی آن هـا رسـاند و 

طولـی نکشـید کـه خـبر رویـت ایـن افـراد 

در یکـی از خیابان هـای هاشـمیه مشـهد 

در بی سـیم کلانـتری نجفـی پیچیـد. تیـم 

رسـیدگی کننده ایـن پرونـده، بلافاصلـه 

وارد عمـل شـدند و خـود را بـه محـل 

نـی  ا ی مید ر بررسـی ها . د ند ند رسـا

مجریـان قانـون، مشـخص شـد کـه سـه 

متهم سوار بر یک دستگاه خودرو سواری 

مشـغول پرسـه زنی در خیابـان هسـتند.

مامـوران بـدون فـوت وقـت بـه سراغ ایـن 

افـراد رفتنـد و قبـل از اینکـه آن ها موفق به 

فرار شـوند، خودرویشـان را توقیف کردند.

رئیـس پلیـس مشـهد ادامـه داد: متهـمان 

ابتـدا حـاضر بـه همـکاری بـا مامـوران 

کلانـتری نجفـی نبودنـد و خـود را از 

هرگونـه جرمـی مـبری می دانسـتند امـا 

بعد از انتقال آن ها به کلانتری، خیلی زود 

چند شاکی پرونده، این افراد راشناسایی 

کردنـد و همیـن امـر موجـب شـد کـه 

متهـمان بـه حـرف بیاینـد و به صراحـت به 

جرمشـان اعـتراف کننـد.

سرهنگ نگهبان تصریح کرد: ماموران در 

بازرسـی از خودرو این مجرمان مامورنما،

یـک قبضـه قمـه را کشـف کردند. متهمان 

نیز در جلسه بازجویی به پنج فقره اخاذی 

از شـهروندان اعـتراف کردنـد. پرونده این 

افـراد برای سـیر مراحـل قانونی دراختیار 

مراجـع قضایی قرار گرفت.

مه به  دا نتظامی مشهد در ا نده ا فرما

اجرای دومین عملیات پلیسی اشاره 

کرد و گفت: این ماموریت را ضابطان 

قضایی در کلانتری معراج انجام دادند.

با اعلام شکایت یکی از رانندگان تاکسی 

مبنی بر اینکه افرادی مسافرنما، او را هدف 

زورگیری با تهدید چاقو قرار داده اند،

پیگیری این پرونده را ماموران دایره 

تجسس کلانتری معراج آغاز کردند. بنا 

بر ادعای مال باخته، زن و مردی جوان 

در یکی از خیابان های مشهد خودرو او 

را درقالب دربست کرایه کرده و این فرد را 

به انتهای بولوارتوس کشانده اند. متهمان 

پس از رسیدن به مقصد مدنظر با چاقو 

راننده را تهدید و یک دستگاه گوشی 

تلفن همراه به همراه ۲میلیون ریال وجه 

نقد از وی زورگیری کرده اند.

سرهنـگ نگهبـان افـزود: مامـوران بـا 

دریافـت اطلاعـات کامل از شـاکی پرونده 

و نیـز ترسـیم چهـره متهـمان، دریافتنـد 

کـه ایـن زن و مـرد جـوان از مجرمـان 

سابقه دار هستند. ماموران در قدم بعدی 

بـا رصـد میدانـی، ایـن افـراد را در یکـی از 

خیابان هـای منطقـه تـوس مشـهد ردزنی 

و بـا هماهنگـی قضایـی دسـتگیر کردنـد.

: بـا  ن کـرد رئیـس پلیـس مشـهد بیـا

یـن  ا ه  ، مخفیـگا ن سـتگیری متهـما د

افـراد نیـز تحـت بازرسـی قـرار گرفـت 

ه  ه گوشـی تلفن همـرا کـه دو دسـتگا

سرقت شـده به همـراه مـدارک هویتـی 

افراد مختلف، کشف و ضبط شد. متهمان 

نیـز در تحقیقـات صورت گرفتـه، بـه ۶فقره 

زورگیـری در قالـب مسـافر دربسـتی 

اعـتراف کردنـد. ایـن افـراد گوشـی های 

سرقتـی را بـه یـک مالخـر امـوال مسروقـه 

ت پلیـس  نـد کـه تحقیقـا می فروخته ا

بـرای شناسـایی ایـن فـرد نیـز ادامه دارد.

همچنیـن زن و مـرد سـابقه دار پـس از 

تشـکیل پرونـده و تکمیـل تحقیقـات اولیه 

بـه مقـام قضایـی تحویـل داده شـدند.

زورگیری در لباس مامور قانون و مسافر تاکسی
پلیس مشهد در ۲عملیات ضربتی، ۵سارق خشن را شناسایی کرد و به دام انداخت

مروری بر یک آمار تلخ که جان کارگران را تهدید می کند

هر ۸روز یک کارگر می میرد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

۲۰کشته در سانحه رانندگی کلمبیا

ایسـنا| درپـی وقـوع سـانحه رانندگـی در کلمبیا، دسـت کم ۲۰تن 

کشـته و ۱۴نفـر مصـدوم شـدند. در ایـن حادثـه یـک دسـتگاه 

اتوبـوس واژگـون شـده اسـت که به گفتـه پلیـس، نقـص فنـی 

در سیسـتم ترمزهـا، عامـل وقـوع آن بـوده اسـت.

حمله مسلحانه به یک کافه

صداوسـیما| درپی حمله مسـلحانه به کافه ای در ایالت گواناخواتو 

۱۲نفر بر اثر شـلیک گلوله به قتل رسـیدند و سـه  در مرکز مکزیک،

تن نیز زخمی شدند. مقامات مکزیک درباره این حادثه مرگبار،

جزئیاتی را اعلام نکرده اند. همچنین اطلاعاتی درباره مهاجمان 

یا انگیزه آن ها برای حمله به این کافه اعلام نشـده اسـت.

۳یونانی؛ قربانی سیل

رکنا| به گفته مقامات یونان، درپی بارش شدید باران در جزیره 

کرت این کشور که منجر به جاری شدن سیل شد، یک تن جان 

باخت و دو نفر نیز مفقود شدند. رسانه های محلی از خسارات 

گسترده ناشی از وقوع سیل و آب گرفتگی خیابان ها خبر داده اند.

همچنین ۹خودرو به دنبال این حادثه، طعمه سیلاب شدند.


